
روي ميز تحريريه

پيغام پسغام
نامه ها 

1. مطالب تــان را کش 
رفتم!

»ســلام. از مجله خوب تان 
و مطلــب جذابی که در مجله منتشــر می کنید 

استفاده می کنم.«

* دیدار:
یعنی ما انقدر کیف می کنیم وقتی وقتی می بینیم 
فرهنگ »عــدم رعایت کپی رایــت« رعایت 
می شود! بشینید فکر کنید چه تیکه ای انداختیم!

2. جَمِش کنید بابا!
»چرا چند شماره ایســت که 
اســم برنده های مسابقه هر 

شماره را اعلام نمی کنید؟!«

* دیدار:
حق با شماســت. حقیقت ماجرا این جاست که 
تا همین ماه گذشــته می نشستیم و کلی فسفر 
کمیاب مغزمان را می سوزاندیم که چطور در نوع 
جوایزمان تغییراتی اعمال کنیم که بروز شــود و 
به دلیل معلوم نبودن جایزه ها، اسامی برندگان را 

اعلام نمی کردیم. 
از شــما چه پنهان با این بودجه ای که داریم، به 
نتیجه ای نرســیدیم و همان جایزه قبلی را برای 

برندگان مان ارسال کردیم.
حالا اگــر می خواهیــد بدانید جایزه چیســت، 

بی زحمت برنده شوید تا بدانید!

3. پرونده درخواستی
به یــک نامــه جنجالی که 
توجه  رســیده  دست مان  به 

فرمائید:
»چــرا پرونده ویژه ای با موضوع خواســتگاری 

دخترها از پسرها منتشر نمی کنید؟«

دیدار:
همین یــک کارمان مانده! ما یــک بار پرونده 

ویژه ازدواج را کار کردیم، برای هفت نســل بعد 
از خودمان هم کفایت می کند! بعد از انتشــار آن 
شماره، آقایان متأهل نشریه در خانه امنیت جانی 
نداشته و به »جنبیدن سر و گوش« متهم بودند! 
حالا اگر همچین موضوعی را هم بخواهیم کار 

کنیم که دیگر کارمان با کرام الکاتبین است!
از شوخی گذشته، خیلی روی این موضوعات فکر 

نکنید... آخرش، یا خودش می آید، یا...!

1. همــه چــی بــده؛ الاّ 
کاغذتون!

0912---1452                   
سلام. خسته نباشید. 

این پیامک رو زدم که بگم از شــما بابت کاغذ 
خوبی کــه برای چاپ مجله اســتفاده می کنید 
ممنونیم! حداقل کاهی نیســتید! حالا که کاهی 

نیستید شاید از شماره بعدی خوندم تون!

* دیدار:
به! دست شما درد نکند واقعا!

ببین برادر! ایندفعه خواســتی فحش مان بدهی؛ 
از یــک روش دیگر اســتفاده کــن! این روش 
خیلــی حالگیری اش بالا بــود! کلا حس تیکه 

انداختن مان به پیامک ها از بین رفت!

2. طلبه ها از کجا امده اند؟!
0936-5862                            

تمام  ما,  ســلام. در روســتای 
کســانی که مجله شــما را می خوانند؛  طرفدار 
صفحه طلبه ها از مریخ نیامده اند شده اند. خیلی 
خوب اســت که طلبه های ورزشکار و هنرمند و 

اهل ذوق را معرفی می کنید.
*دیدار:

راســتش ما خودمان هم خیلی حال می کنیم وقتی 
می رویم ســراغ این بزرگواران. یکی شان بود؛ وقتی 
می خواســتیم میزان تبحــرش را در هنرهای رزمی 
نشان بدهد به شوخی رو بهمان کرد و گفت: حاضری 

یه فن خوشمزه بخوری؟!
انقدر حال می دهد! باور ندارید؟! البته منظورمان این 
است که ماشااالله دوستان خوش خلق و شوخ طبعی 

هستند.

1. آقاى بازار؛ مچکریم!
کر« باشـیم که  اجـازه بدهید یـک مقـداری از خودمان »مُچَّ
توانسـتیم بالاخـره در تاریخ چهارده سـاله دیـدار، برای یکبار 

هـم که شـده مجلـه را با کاغذ گلاسـه چـاپ کنیم.
بـاور کنیـد روزی صـد بـار مجله شـماره قبلـی را می گذاریم 
جلـوی چشـم مان و بی اختیـار می گوییـم: »منـو ایـن همـه 

خوشبختی..؟!«
2. «سرکوپن خریداریم!»

البته شاید عمر برخی از شما به »سرکوپن« قد ندهد!
می دانیـم  داریـم خـوب  بـالای صـد سـال  کـه  ماهایـی 

چیسـت! »سـرکوپن« 
بـاور کنیـد هـر چـه کوپـن داشـتیم بـرای گرفتـن اجـازه 
موضـوع ویژه نامـه شـهریور، خرج کردیـم... آقا مـا بدجوری 

بـه سـرکوپن احتیـاج داریم.
sms بزنیـد و حسـابی طرفـداری دبیر تحریریـه را بکنید تا 
مجددا این بنده خدا، پیش این آقای جانشـین مدیرمسـئول، 

بدهد!!! »پُز« 
بـرای پرونـده ویـژه گرفتـه، در حـد  مجـوز یـک سـوژه 
»لالیـگا«! قنـد تـوی دل تان آب شـود تا پرونـده ویژه بعدی 

نـه؛ بعدی تـرش برسـد!
3. مایه هاى حسرت!

از ایـن شـماره می خواهیم یک سـتون جدید بـاز کنیم و دق 
و دلی هایمـان را در لحظـات آخر ارسـال مجله بـه چاپخانه، 

همان جا خالـی کنیم!
در ایـن سـتون می خواهیـم در حد یک تیتر، بـه موضوعاتی 
کـه بـرای چـاپ در مجله جا نشـدند یا در واپسـین لحظات، 
خیلـی مظلومانـه، خیلـی با شـخصیت، سانسـور شـدند )!!!( 

اشـاره کنیم.
آآآآی حال می دهد شیطنت علیه جانشین مدیرمسئول!

4. صرفا جهت اطلاع!
شـما هم اکنـون مشـغول خوانـدن »روی میـز تحریریـه« 

بودید!
هیچـی! همین جـوری گفتیـم حالـش را ببریـد! نـه که یک 
زمانی تیک داشـتیم و این تیکه را در هر شـماره و در همین 
سـتون می نوشـتیم، خواسـتیم یادی از گذشـته کرده باشیم!

 

شماره را اعلام نمی کنید؟!«

پیامک ها


